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  مقدمه

هاي  دگرگوني. زبان چون موجودي زنده هميشه در حال تغيير و دگرگوني است
گاهي نيز بعضي از اين .  صرفي، نحوي يا معنايي باشدواجي،/  آواييدتوان زباني مي
شناسان  هاي زبان يكي از دغدغه. پيوندد همزمان با هم به وقوع مي ها دگرگوني

ها و ماهيت آنها و شناسايي سازوكارهاي مهم  تاريخي، شناخت علل اين دگرگوني
ر تغيير  در مقام سازوكاري مهم د1شناسي تاريخي از بازتحليل در زبان. آن است

در بازتحليل صرفي، گويشوران . )Trask 1996:102(شود  صرفي و نحوي زبان ياد مي
براساس شباهت صوري برابرِ تكواژها يا را ) كه احتمالاً تكواژ نيست(جزئي از كلمه 

 در زبان ،به عنوان نمونه. كنند اجزاي صوري مشابه موجود در زبان موردنظر تلقي مي
هاي بسيار  در زمان.  بوده استmini-أ به وجود آمدنِ پيشوند انگليسي، بازتحليل منش

.  از زبان لاتين وارد زبان انگليسي شده استminimum وminiature ة دو كلم،دور
اين دو كلمه از نظر تاريخي هيچ ربطي به هم ندارند و شباهت صوري آنها كاملاً 

. وجود دارد» سيار كوچكب«هاي معنايي با مفهوم  تصادفي است، ولي در هر دو، لايه
. اي بازتحليل شدند كه گويا به هم ربط دارند بعدها اين دو در زبان انگليسي به گونه

  ده شدارااز آنها » بسيار كوچك« به معناي mini–به اين ترتيب پيشوند 
(Ibid:35) . براي ساخت ) به اصطلاح جعلي(بعدها در زبان انگليسي از اين تكواژ

 minibikeاي مانند  اده شده، و از اين رهگذر، كلمات تازهكلمات بسياري استف
.  وجود گذاشتندةو جز آن، پا به عرص) بوس ميني (minibus، )دوچرخه كوچك(

 باعث به دست دادن امكاني جديد 2شناسي عاميانه درحقيقت، در بازتحليل، ريشه
 ،طور مثالبه . در فارسي نيز موارد بازتحليل كم نيست. شود سازي مي براي واژه

 لو، ة، به اضاف»زاييدن«= مركب از دق، ماده فعل دقماق( تركي است ةكلم... دوقلو«

_____________________________________________________________ 
1. Reanalysis 
2. Folk etymology 
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در تداول  .به معناي دو كودك كه همزمان از يك شكم به دنيا آيند) پسوند نسبت 
هاي سه قلو و  زبانان، بخش اول اين كلمه را عدد دو فارسي گرفته و تركيب فارسي

 نقش مهمي را 1در اينجا قياس. )196:1371نجفي ( »اند  ساختهرا از آن... چهار قلو و 
 نو ةدر واقع بازتحليل به همراه قياس موجب به وجود آمدن واژ. بازي كرده است

توانيم  شود، ولي نكته مهم اين است كه تا سخنگويان كلمة جديدي نسازند، نمي مي
آيا . ا در نظر بگيريد ر»پاي سيب« ةبه طور مثال كلم. وقوع بازتحليل را دريابيم

را به اشتباه در مقام عضوي ) نوعي شيريني( » پاي سيب«در » پا«زبانان، جزء  فارسي
دانند؟ آيا امكان  كنند؟ يا اينكه معناي اوليه آن را در زبانِ مبدأ مي از بدن بازتحليل مي

 هم ساخته شود؟ پس تا »دست سيب«  تركيبِ،اين هست كه در آينده بنا بر احتياج
 مگر اينكه به طور ،يابيم هايمان را نمي تركيب جديدي ساخته نشود، پاسخِ پرسش

  . مستقيم از خود سخنگويان بپرسيم
توان گفت كه با استفاده از فرايند بازتحليل نه تنها ساختار دروني  به طور كلي مي

دي كند، بلكه افزون برآن، ممكن است با استفاده از قياس، كلمات جدي كلمه تغيير مي
سازي  توان از فرايندهاي فرعي در واژه ساخته شود؛ به عبارت ديگر، بازتحليل را مي

-277 :1373 آرلاتو :به. نيز رك( .گيرد بازتحليل، معمولاً ناآگاهانه صورت مي. انستد

284(.  
  ها  آوري داده  تحقيق و شيوة جمعةپيشين

ش آنها در ايجـاد دگرگـوني       شناسي عاميانه و نق     شناسان دربارة بازتحليل و ريشه      زبان
 براي بازتحليـل    ، به عنوان نمونه   .اند  هاي گوناگون تحقيقات زيادي انجام داده       در زبان 

 ,Strazny 2005: 46, Heine & Reh 1984, Eckardt 2006:ك بـه .و مـوارد عينـي آن ر  

Brinton & Traugott 2005 ــاميـي عـاس ــشن هـريـش ارة ـو درب   ـ. ز رــ ـه نيـان  :هـك ب
(HOUTZAGER 1953) ،       ولي تـا آنجـا كـه نگارنـده اطـلاع دارد تـاكنون سـازوكار 

_____________________________________________________________ 
1. Analogy 
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شناسي امروزي در زبان فارسي تحقيق و بررسي نشده و            بازتحليل در چارچوب زبان   
هاي توليد شده به وسيلة ايـن         محققان تنها به محصول نهايي بازتحليل، يعني صورت       

 ـ  به طور سنتي، صـورت . اند فرايند توجه كرده  ، »غلـط مـشهور  «، »غلـط «ور، هـاي مزب
هـا در     ناميده شده و با وجود رواجِ اين صـورت        » صورت جعلي «و  » اشتقاق عاميانه «

يكي از آثاري كـه     . اند  هي شده ن آنها در نوشتار     ةگفتار روزمره، همواره افراد از استفاد     
.  ابوالحـسن نجفـي اسـت      غلط ننويـسم  نمونة بارز چنين رويكردي است، كتاب مهم        

از آنهـا نـام بـرده شـده اسـت،           » غلـط «هاي اين كتاب كه با عنوان          مدخل بسياري از 
  . حاصل بازتحليل است

ها، مستندسازي  آوري داده نوع تحقيق ما در اينجا توصيفي و روش اصلي جمع
بهترين شيوه براي پيدا كردن موارد بازتحليل صرفي در يك زبان، مراجعه . بوده است
هايي است كه توضيحاتي دربارة  قالات و كتابشناختي يا م هاي ريشه به فرهنگ

ها و  تواند كتاب منبع مهم ديگر مي. اند  كلمات به دست دادهةريشه و ساختار اولي
هاي ياد شده، بيشتر به خوانندگان توصيه  در كتاب. دستورهاي تجويزي سنتي باشد

ت در حقيق. اصطلاح جعلي بپرهيزند هاي به شود كه از كاربرد بعضي ساخت مي
  .اند هاي جعلي با استفاده از سازوكار بازتحليل به وجود آمده بسياري از اين صورت

  
  مواردي از بازتحليل صرفي در زبان فارسي

  . توان موارد فراوان بازتحليل را استخراج نمود با مطالعه دقيق متون فارسي مي

  وط شواهد مرب. دهيم در اين قسمت مواردي از بازتحليل صرفي را به دست مي

 2سازي  و بازتحليل در واژه1في بازتحليل در تصرةبه بازتحليل صرفي را به دو دست

  .ايم تقسيم كرده

_____________________________________________________________ 
1. Inflection 
2. Word formation 



155   / نقش بازتحليل در تغييرات صرفي زبان فارسي                        87تابستان  ـ 11 ـ ش 4س 

  فيبازتحليل در تصر

هاي مختلف  هاي گوناگون آن در بافت تصريف ناظر بر رابطه يك واژه با صورت
تواند در بيشتر  تصريف مي. آيد  جديد به وجود نميةدر تصريف، كلم. نحوي است

مطابقه از نظر شخص، شمار، حالت و جنس نيز در . هاي دستوري رخ دهد لهمقو
دهد تاريخ زبان  گونه كه شواهد زير نشان مي همان. گيرد حوزة تصريف قرار مي

  . فارسي شاهد مورد فراواني از بازتحليل در تصريف بوده است
  بازتحليل در تصريف اسم) الف

 مفرد و ةشود كه داراي دو مقول ي شمار مطرح م1در تصريف اسم فارسي، بعد
شود  البته مقولة مثني نيز در تعداد اندكي از اسامي دخيل عربي ديده مي(جمع است 

نشان هستند و صورت جمع   در فارسي، اسامي مفرد بي). پوشي است كه قابل چشم
. شود  ساخته مي3جرح و تعديل پايه  و2يذاراسامي با استفاده از فرايندهاي پسوندگ

 ان، و - ا، -/ ها–هاي تكميلي بومي فارسي چون  پسوندگذاري از تكواژگونهدر 
جرح و تعديل پايه . شود  ون استفاده مي–ات، ين، و  –پسوندهاي قرضي عربي مثل 

در اينجا به بررسي . گيرد شده از زبان عربي صورت مي رد جمع مكسرِ گرفتهرببا كا
بازتحليل هم در كلمات بومي و هم . مپردازي هاي بازتحليل در بعد شمار مي صورت

  . كلمات دخيل قابل مشاهده است
  بازتحليل كلمات دخيل ـ 1
  جمع مكسر  -1-1

در زبان فارسي، از فرايند پسوندگذاري از نظر بسامد كاربرد، بيشتر استفاده 
زبانان در مواردي صورت جمع مكسر را  به همين دليل است كه فارسي. شود مي

و آن را دوباره با ) اند تر بازتحليل كرده يا به تعبير فني(ار آورده صورت مفرد به شم
_____________________________________________________________ 
1. Dimension 
2. Suffixation 
3. Base modification 
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يا » جمع مضاعف«در دستور سنتي، اين موارد را . اند استفاده از پسوندها جمع بسته
سوادي  دقتي يا كم علت اين شيوة جمع بستن، بيشتر بي. اند نيز ناميده» جمعِ جمع«

  :ايم  را آوردهدر زير مواردي از اين نوع بازتحليل. است
ونات، كسورات، فيوضات، ؤاحوالات، بيوتات، امورات، ش: »ات«جمع مضاعف با 

  . قيودات، نذورات، وجوهات
ها،  ها، حواس ابيات ها، ها، منازل ها، اشكال مراتب: »ها«جمع مضاعف با 

، ها، اجزاها، اخبارها ها، امورها، آثارها، آمال ها، دقايق ها، معاني ها، امثال عجايب
ها، بلادها،   ها، اشعارها، افعال ها، الوان ها، اطراف ل ها، اعضاها، اعما ها، اركان نالحا

ها، نوادرها، حدودها،  ها، منازل ها، معاني ها، مراتب ها، كتُبُ ها، قصايدها، قبايل حروف
  . هاو جز آن ها، اعيان ها، خيرات ها، حواس حوادث

ها،  رسوم/ جواهرات، رسومات/ ها جواهر: » ات«و يا » ها«جمع مضاعف با 
ها،  مواجب/ فتوحات، مواجبات/ ها ات، فتوحبغراي/ ها بات، غرايبيعجا/ ها  عجايب
  . ها لوازم/ ها، لوازمات عوارض/ ها، عوارضات  حقوق/احوالات، حقوقات / ها احوال

  .ملوكان: »ان«جمع مضاعف با 
اوباش به (ها  اوباش/ اشان اولادها، اوب/ اولادان: »ها«و » ان«جمع مضاعف با 

.  است»وبش«است و در عربي صورت جمع كلمه » سروپا مردم فرومايه و بي«معناي 
  .)49-48: 1371نجفي : به . ك.نيز ر(رود،  كلمة مفرد اخير در فارسي به كار نمي

در موارد يادشده، صورت جمع معناي اوليه خود را حفظ نموده و تنها دوباره 
 بسته شده است، ولي ما مواردي را در فارسي داريم كه صورت طور حشو جمع به

ود را از دست داده است و در معناي خجمع مكسر، مفرد تلقي شده  و معناي اصلي 
  :جديد است كه با امكانات جمع فارسي جمع بسته شده است

و نيز » مخدوم«و » صاحب«و » خدا«در عربي جمع رب به معناي : ارباب«
مالك «اما امروزه در فارسي ارباب را به صورت مفرد و به معناي  ،...است» دارنده«
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كار  به) در مقابل خدمتكار(» كارفرما«و » رئيس«و نيز به معناي )  در مقابل رعيت(» ده
  )19 :1371نجفي (» .بندند ها جمع مي برند و آن را به اربابان و ارباب مي

» النفقه اشخاص واجب«ه معناي اين كلمه در عربي جمع عيل و عائله و ب: عيال«
است و در متون كهن فارسي نيز گاهي به همين معني و به » زن و فرزندان« خاص 

، اما اين كلمه غالباً به صورت مفرد استعمال شده و ...منزلة جمع به كار رفته است
به صورت مفرد ....  امروزه در فارسي اين كلمه ....اند حتي آن را به عيالان جمع بسته

   )276 :همان(. رود و اشكالي ندارد به كار مي» زوجه«و به معناي 
 در ،ها كه جمع جمع است عمليات، جمع عمليه است و عمليات: ها عمليات«
» .هاي اخير ساخته شده و اعتراض بسياري از اهل فضل را برانگيخته است سال

  )274: همان(
وارد ديگري از اين نوع براي م(موارد از اين دست در زبان فارسي فراوان است 

حوري، اسباب، / غلمان، خرابات، حور: هاي  مدخل:1370نجفي : به . بازتحليل رك
  ) ها، عمله، مواجب ماليات، رجاله، حقوق اسلحه، شمَايل، مشام، مصاف،

گاهي جمع مكسر عربي در فارسي در همان معناي جمع استفاده شده، ولي 
  :بدأ، جمع اسم ديگري تلقي شده استدليل شباهت آوايي، خلاف زبان م به

است » نشين هاي باديه عرب«اين كلمه در عربي اسم جنس و به معناي : اعرابي«
. و در متون قديم فارسي نيز به همين معني به كار رفته است ) مفرد آن اعَرابي است(

» .برند هاي متأخر فارسي اين كلمه را به عنوان جمع عرب به كار مي اما در نوشته
  .)29: همان(

است، اما در » پيمان و قرارداد«اين كلمه در عربي جمع شرَيطه به معناي : شرايط«
جمع شرط در (اند و اشكالي ندارد  فارسي از قديم تا امروز آن را جمع شرط گرفته

   )341 :همان(» .عربي شروط است كه در فارسي نيز به كار مي رود
 ولي در ،است» محل خارج شدن «عني اين كلمه در عربي جمع مخرج ي: مخارج«
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جمع خرج در ... (برند  دوره متأخر در فارسي آن را به عنوان جمع خرَج به كار مي
  )341: 1371نجفي (). عربي اخَراج است كه در فارسي امروز مستعمل نيست

است، ولي در » محل داخل شدن«اين كلمه در عربي جمع مدخل يعني : مداخل«
به كار » درآمدها«ي آن را به عنوان جمع دخل و به معناي دوره متأخر در فارس

   )342: همان(» .برند مي
هاي   مدخل:1370 نجفي :به. ك.براي موارد ديگري از اين نوع بازتحليل ر

  . عيوب، نظرات، حواس و جز آن/مدارج، مردَه، مشاغل، مضار، معاذير، معايب 
   پسوندهاي جمع -1-2

هاي رايج براي جمع بستن اسامي        ندگذاري يكي از شيوه   گونه كه گفتيم پسو    همان
هـاي    بنـا بـه ضـرورت، كلمـات بـسياري از زبـان      ،در طول تـاريخ  . در فارسي است  
گاهي هجاي آخر  كلمات دخيل بـا امكانـات          . فارسي شده است  زبان  گوناگون وارد   
ايـن  زبانـان در بعـضي مـوارد     اند، بنـابراين، فارسـي   داشتهآوايي    شباهتجمع فارسي   

كلمات را جمع بازتحليل كرده و با حذف قسمتي كه با امكانات جمع فارسي مـشابه                
نقـد فرهنـگ     در    صـادقي  .)148:1382صادقي  (اند    ، صورت جديد مفردي را ساخته     هبود

هاي روسي، فرانسوي، عربـي و        هاي دخيلي از زبان      به صورت  اصطلاحات دورة قاجار  
  :اند زتحليل شدههمين صورت با كند كه به عبري اشاره مي

اند، اين مصوت  شوند وقتي به فارسي وارد شده  ختم ميa بيشتر كلمات روسي كه به اصولاً
 واكس، ←كساا ماشين، و← كالباس، ماشينا←آنها حذف شده است، مانند كالباسا  از

علت اين امر ). پول روسيه(  منات ← دوجين، مانتا← وان ، ديوژينا← لنت، وانا←لنتا
 وارد فارسي a در فارسي گفتاري علامت جمع است و اگر اين كلمات با âه اين است ك

 از اين كلمات حذف شده و دوباره در فارسي aاز اين نظر، . شدند شدند، جمع تلقي مي مي
 يعني "back formation"شناسي به  اين فرايند در زبان. اند  جمع بسته شدهâگفتاري با 

كلمة فرانسوي . موسوم است»  به اصطلاح مشتقساخته شدن شكل پايه از روي شكل«
اين . كانديدا كه در فارسي به كانديد بدل شده نيز به همين دليل تغيير شكل يافته است

. شود كه در فارسي به رتيل بدل شده است  ي عربي نيز ديده مي»رتيلا «ةتبديل در كلم
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ه شده است نيز به لوتر بدل اتي گرفتر به معني غير توlotora لوترا كه از كلمه عبري ةكلم
ي روسي »بريگادا«چنان كه قبلاً گفته شد، كلمة بريگاد نيز با همين فرايند از . شده است

   )17:1384صادقي (. گرفته شده است

موارد بالا، صورت مفرد، به صورت جمع تلقي شده  طور كه گفتيم، در همان
نظر  به.  ناميده است1معكوس ديديم كه صادقي اين فرايند را موردي از اشتقاق . است

نگارندة اين سطور، كاربرد معادل اشتقاق معكوس براي صورت انگليسي، اصطلاح 
بنابراين، بهتر . جا با تصريف سر و كار داريم و نه اشتقاق زيرا ما در ايننيست، دقيقي 

 اي به تصريفي و اشتقاقي بودن فرايند نكنيم و آن را است مانند زبان انگليسي اشاره
  . تنها ساخت معكوس بناميم

   بازتحليل كلمات بومي -2
بازتحليل در . بازتحليل در امكانات تصريفي، تنها منحصر به عناصر دخيل نيست

دهد كه ساختار اولية يك كلمه پس از مدتي  كلمات بومي يك زبان نيز رخ مي
كلمه در اصل اين . را مثال بزنيم» يزدان «ةتوانيم كلم در اين راستا مي. فراموش شود

ه امروز» يزدَ«صورت . بوده است» يزدَ«يا » ايزد«به معني خدايان و صورت جمع 
با سكون دوم نيز نام شهري در ايران است و » يزد«.  در فارسي كاربردي نداردديگر

 ساختار ،بنابراين. اي براي يزدان و شهر يزد قائل نيستند زبانان هيچ رابطه فارسي
در و رود  اي بسيط به كار مي تيره شده است و ديگر در مقام كلمه يزدان ةدروني كلم
در نتيجه يزدان در مقام اسم مفرد بازتحليل شده . نشانة جمع نيست» ان«آن پسوند 

  .)24: 1379  ـ80شاپور شهبازي(. است
گيرد كه  گاهي نيز بازتحليل صورت جمع در مقام مفرد به اين دليل صورت مي

ز نظر معنايي جمع است، ولي از نظر صرفي، نشانة جمع را كلمة موردنظر تنها ا
  ):افتد اين امر در گفتار عادي زياد اتفاق مي(ندارد، مانند جمع بستن ضماير جمع 

_____________________________________________________________ 
1. backformation 
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  شمايان / شماها: شما
  ماها : ما

  بازتحليل و ساخت معكوس در فعل ) ب
ارسي نگارنده در زبان ف. در ساخت بعضي از افعال نيز بازتحليل رخ داده است

  :رو به رو شده استبا موارد زير 
 بوده bri:n و مادة مضارع آن bri:dمادة ماضي اين فعل در فارسي ميانه : بريدن

است، چنين تصور شده كه نشانة ماضي » يد« چون صورت بريد داراي جزء .است
ساخته شده كه » بر«جعلي است و با حذف آن، مادة مضارع جديدي به صورت 

  . )37:1378ابوالقاسمي (دارد هنوز هم كاربرد 
 بوده xri:n و مادة مضارع آن xri:d ماضي اين فعل ة ماده،در فارسي ميان: خريدن

» خريد«تصور شده » يد«بعدها صورت خريد بازتحليل شده و به علت وجود . است
ساخته شده » خر«يد، ماده مضارع جديد  /i:dمادة ماضي جعلي است و با حذف 

  .)50 :همان(. است
  بازتحليل در تصريف صفت ) ج

گاهي با توجه به تيره شدن معنايي و يا ساختاري در ساخت صفات تفضيلي و 
  : افتد عالي بازتحليل اتفاق مي

است كه به صورت صفت » خوب«  صفت تفضيلي كلمة »بهِ«: بهترتر/ بهتر/ به 
ر گفتار گاهي د. از آن ساخته شده است » بهتر«ساده بازتحليل شده و صفت تفضيلي 

دليل اين . رود نيز به كار مي» بهترتر«عاميانه و گفتار كودكان صورت تفضيلي مكرر 
در » بهتر«وجود ندارد و » به« امر شايد اين است كه در قاموس ذهني كودكان كلمه 

» بهترتر« ما با واژه هبه همين دليل است ك. شود اي بسيط بازتحليل مي مهلمقام ك
  . ايم را مشاهده نكرده» بدترتر«ايم، ولي  برخورد كرده

 براساس ،بهتر/ صورت دوم اين جفت نيز ظاهراً مانند به : mehtarمهتر  /mehمه 
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بوده » تر بزرگ« به معناي »مه« ،در متون قديمي فارسي. بازتحليل به وجود آمده است
 به صورت صفت ساده بازتحليل شده »مه«، بعدها )ذيل لغت: فرهنگ فارسي معين(. است

  . از آن ساخته شده است» تر بزرگ«و صورت تفضيلي مهتر باز در معناي 
كلمة بيش نيز معناي صفت تفضيلي را دارد، ولي در فارسي امروز به : بيشتر/ بيش

  . به آن اضافه شده است» تر«صورت صفت ساده بازتحليل شده و پسوند
به كار » تر« پسوند  كمتر كم در اصل صفت تفضيلي است و معمولاً بي/ كم«
بگيرد و در اين صورت معناي آن فرقي با معناي » تر«تواند پسوند  ، اما مي... رود مي

 )315:1371نجفي( ».كم ندارد

  سازي بازتحليل در واژه

در زير . مواردي كه در بالا به آن اشاره كرديم بيشتر مربوط به تكواژهاي تصريفي بود
وماً جزئي از كلمه به دليل شباهت لفظي و پردازيم كه در آنها عم هايي مي به بازتحليل

احتمالاً معنايي در مقام كلمه مستقل يا امكاني اشتقاقي كه در زبان فارسي وجود 
كه كل كلمه به دليل شباهت با البته مواردي نيز وجود دارد . بازتحليل شده استدارد، 

  :كلمة بومي يا دخيل ديگر، بازتحليل شده است
  اشتقاق پسوندي ) الف

  » ي«/ i–پسوند ـ 1
اين پسوند . از جمله پربسامدترين پسوندهاي فارسي است» ي «-iپسوند 

  نقش قائل است30 كشاني براي آن ،به طور مثال. هاي گوناگوني به عهده دارد نقش

قدر تفاوت دارند كه بهتر است به جاي  ها با هم آن گاهي اين نقش. )12:1371كشاني (
ود چند پسوند متمايز شويم كه تنها شباهتشان صورت يك پسوند واحد، قائل بر وج

  :  به شرح زير است iدو مورد مهم كاربرد پسوند . آوايي آنها است
عبارت  به. سازد شود و اسم معني مي به اسم و صفت متصل مي» ي« -i ــ

  . بزرگي: مردي، بزرگ: مرد: ديگر، پسوندِ اسم ساز است
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ساز  يعني پسوندِ صفت. سازد فت ميشود و ص به اسم متصل مي» ي«/ -i ــ
  . خوني: چوبي، خون: چوب: است

و كاربرد متفاوت و پربسامد بالا باعث سردرگمي بسياري د ،آن گونه كه پيداست
اين امر هم در رويارويي با كلمات دخيل و هم شيوة . زبانان شده است براي فارسي

 اسم بوده، ولي اي يعني گاهي كلمه. تحليل كلمات بومي قابل مشاهده است
اند و زماني كلمه ديگر صفت بوده،  كرده) بازتحليل(زبانان آن را صفت تلقي  فارسي

 اين موارد، به كلمات، به يدر هر دو. ولي به اشتباه در مقام اسم بازتحليل شده است
. اي به اصطلاح غلط يا جعلي ساخته شده است اضافه شده و كلمه i- صورت حشو،

را به اشتباه » ي«زبانان اين   فارسي.بوده است» ي«ل مختوم بهگاهي نيز كلمة دخي
ساز تلقي كرده  و با توجه به متن، با حذف آن به زغم خود، اسم  پسوند اسم يا صفت

در زير . نامند فرايند اخير را اشتقاق معكوس مي. اند يا صفت اوليه را اراده نموده
  .ايم  را آورده-iموارد مختلف بازتحليل

  ساز و حذف آن عنيم اسم i  نكره ياi  پاياني كلمات در مقام-iليلبازتح *

  :شمارد صادقي چند مورد از چنين تغييري را برمي 
حذف شده و كلمه به قلع بدل شده و دوباره » ي«در زبان فارسي... عربي » قلعي«از كلمه 

به معني كلمه فخاّري نيز در عربي . به عنوان علامت نسبت به آن اضافه شده است» ي«
آن ياي مصدري تلقي شده وصورت فخاّر از آن ساخته » ي«پز است، اما در فارسي  كوره

البته فخاّري در عربي از كلمه فخاّر به معني خزف گرفته شده كه در فارسي . شده است
   )148پاورقي : 1382صادقي (. كار نرفته است به

ضمن » ي در زبان فارسيساز ها و امكانات واژه شيوه« صادقي در سلسله مقالات 
، به موردي مشابه در فارسي نيز اشاره كرده است »قلعي، فضولي و فخاّري«برشمردن 

داند كه با فرايندي  مي» بهي«در فارسي معاصر را مشتق از ) ميوه معروف(» بهِ«و 
دو مورد ديگري كه نگارنده به آن برخورده، به قرار زير . مشابه ساخته شده است

   )21پانويس : 1372صادقي (: است
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در متون قديم فارسي، هميشه انگشتري به كار رفته است و نه  :انگشتري/انگشتر«
  )48:1371نجفي (. »انگشتر

  . صورت متأخر انگشتر با بازتحليل به وجود آمده است
 self-sufficiencyهاي اخير به ازاي   خودكفايي كه در سال:خودكفا/ خودكفايي«

 فرانسوي ساخته و متداول شده است، البته غلط نيست، autosuffisanceانگليسي و 
تواند كفايي شود، اما كفا معلوم  زيرا كفايت عربي بر طبق قاعده تشكيل صفت مي

از و خودكفا مسلماً غلط است . اي ساخته شده است نيست كه بر طبق چه قاعده
صطلاح غلط ، همان دليل اين كاربردِ به ا. )181 :همان(» .استعمال آن بايد پرهيز كرد

  .بازتحليل است
  ).iكردن  اضافه(ساز  در مقام پسوند اسم iكاربرد حشو  *

 [i]» ي«واژة بهبود اسم است و نه صفت و بنابراين نياز به : بهبودي/ بهبود «
   )78 :همان(. بهبودي در متون معتبر فارسي به كارنرفته است. ساز ندارد اسم
در متون قديم براي بيان اين معني . »نقي، نارواجيرو بي« به معناي :كسادي/ كساد«

امروزه فارسي كساد به عنوان صفت و به ... معمولاً لفظ كساد آمده است و نه كسادي
   )314-313 :همان(» .به كار مي رود» رواج رونق، بي بي« معناي 
  ساز به صفت  صفت» ي«اضافه كردن  *

ساز به آن  ه اشتباه، پسوند صفتدر اين مورد، صفت در مقام اسم بازتحليل و ب
  :شود اضافه مي

از اين رو، بسياري از ادبا .  كلمة صميم در عربي صفت است :صميمي/ صميم«
دانند و معتقدند كه مثلاً  كلمة صميمي را كه در دوران اخير رايج شده است، غلط مي

  . )254: همان(» دوست صميم« : بايد گفت» دوست صميمي«به جاي 
، اما در فارسي آن را به       ...است» زماندار« موقت در عربي به معناي       :تيموق/ موقت«

 [i]» ي«امـروزه در فارسـي غالبـاً    ... برنـد  بـه كـار مـي     ... » غيرثابت، ناپايـدار  «معناي  
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يعنـي آن را در مقـام اسـم         [گوينـد،     افزاينـد و مـوقتي مـي        ساز به اين كلمه مي      صفت
، ولي نيازي به اين كـار       ] كنند تا صفت شود    به آن اضافه مي   » ي«كنند و     بازتحليل مي 

 كه از اسـتعمال     تنيست، زيرا موقت خود صفت است و در فارسيِ فصيح ، بهتر اس            
  . )374: 1371نجفي (» .موقتي پرهيز شود

  » دار«پسوند  ـ 2
 ـ« كلمـه    و اشـتقاق معكـوس ارتــش از   » ارتــشدار«حاصــل بازتحليـل كلمـه    »شارت

  ي ايرانـي ميانـه و ايرانـي باسـتان سـابقه نـدارد و در                هـا   در زبـان  ... ارتش« :تآن اس 
ــت  ــر از روي لغ ــشدار«دورة معاص ــت  » ارت ــده اس ــاخته ش ــوس(س ــتقاق معك   اش

=back – formation(ترتيب كه تصور شده كلمه ارتشدار مركبّ است از ارتش  ؛ بدين
 ةلم؛ بر مبناي همين اشتقاق نادرست است كه ك»دارنده ارتش، سپاهبد«دار به معني + 

 هرمزدنامـه پورداود، ابـراهيم،    . به كار رفته است؛ نيز نك     » سپاه، لشكر «ارتش به معني    
   )75:1383 دوستحسن (» .ارتشتار.  و بعد؛ نيز نك275

دهد و به  گاهي در طول زمان جزئي از كلمه معناي اصلي خود را از دست مي
يي ثانوي پيدا آوايي با جزئي ديگر در همان زبان، معنا هم/ علت شباهت لفظي 

  :كند، مانند كلمه باردار مي
»...bu:rda:r ] =باردار«به جاي مادر آمده است و امروز در اصطلاح  (]زاينده «

  )16: 1379 ـ 80 شاپور شهبازي( ».يعني آبستن مانده است
azda:-kara :كلمه اسَكدُار به معني قاصد احتمالاً مشتق از ايراني باستان

با فرايند ( *
» آگاهي« به معني :azdaاين كلمه مركب است از . است» دهنده آگاهي«معني به ) قلب

karaو 
دست داده  دو نوع اشتقاق عاميانه براي اين كلمه به. » كننده، انجام دهنده «*

هر دو اين موارد بازتحليل . اسب گذار: و يا) داري (=و دار ) كجا(=ازكو : شده است
  )97:1383 حسن دوست( .روند به شمار مي

  an/ تنوين  ـ3
 "عن قريب"«. به وجود آمده است» قريب عن«از بازتحليل كلمة » عنقريباً«كلمه 
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  )275 :1371نجفي ( ».خود قيد است و نياز به تنوين قيد ساز ندارد

   بسيط در مقام كلمة مركب ةبازتحليل كلم) ب

سه و در اصل در فران» دوبله«. با بازتحليل به وجود آمده است» دوبله«كلمة 
به  انگليسي امروز كلمة بسيط است، ولي وقتي اين كلمه وارد فارسي شده، آن را

را از » سوبله«اند و كلمه  بازتحليل كرده» بله«و » دو« علت شباهت لفظي متشكل از 
  . اند آن ساخته

  بازتحليل يك كلمه به جاي كلمه ديگر به علت شباهت لفظي) ج

به «ولي . نظر تاريخي با هم تفاوت دارند اين دو فعل از :»بخشيدن/ بخشودن«
به معني » بخشيدن«و » عفو كردن« به معني »دنوبخش«سبب شباهت لفظي كه ميان 

ابوالقاسمي ( ».به كار رفته است» بخشودن«در معني » بخشيدن«هست، » تقسيم كردن«
1378 :36(   

ر اين نجفي ب. نيز در معناي جديد حاصل بازتحليل است» چالش « ةكاربرد كلم
 انگليسي ناشي از مشابهت معنايي challengeكاربرد اين كلمه به جاي كه باور است 

و » مبارزطلبي« به معناي challenge انگليسي ةواژ«: گويد وي مي. و صوري است
اند كه معادل فارسي اين  هاي اخير، بعضي پنداشته در سال. است» جويي ستيزه«مجازاً 

تأثير  ت صوتي ميان دو واژه در پيدايش اين پندار بيشك مشابه بي(واژه چالش است 
ين ا. كنند ترجمه مي» چالش« را به challengeكثر مترجمان او اكنون ) نبوده است

» دعوت به جنگ«يعني » مبارزطلبي« واژة تركي، به معناي ،اشتباه است، زيرا چالش
نظر نگارنده، در به . )145:1371نجفي ( »...است» جنگي«نيست، بلكه به معناي خود 

به دليل استعمال زياد و به زعم نجفي غلط آن، » چالش«حال حاضر معناي جديد 
  . گيرد ديگر جا افتاده است و در زمرة تغيير معنايي آن جاي مي

  تغيير در تلفظ كلمات به دليل مشابهت معنايي و صوري ) د
ئي از آن با  در موارد زير نيزبه دليل شباهت صوري و معنايي يك كلمه يا جز
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 مورد نظر بازتحليل شده و اين بازتحليل موجب تغيير در تلفظ ة ديگر، كلمةكلم
  : گرديده است

حطي، نام يكي از علماي صدر اسلام است كه حافظة قوي » ح« با كعب الاحبار«
كسي «اين نام اصطلاحاً به . آموخت هاي گذشته را به مسلمانان مي است و اخبار امت

الاخبار تلفظ  عوام آن را كعب. شود اطلاق مي»  همه چيز خبر  داردكه از همه جا و
احتمالاً دليل اين اشتباه شباهت لفظي و . )313 :1371نجفي (» .كنند و غلط است مي

  . شده است» اخبار«به » احبار«معنوي است كه موجب بازتحليل 
ا ميـانجي  اصل اين كلمه عربي و با همزه است، ولي چون در فارسي م    «:جزو/ جزء

w/v          زبانان همـزه را كـه جزئـي از           و همزه داريم كه با هم قابل تعويض هستند، فارسي

انـد    كلمه است، در مقام صامت ميانجي گرفته و جزويات و جزوي و جز آن را ساخته               

  . )134: همان( نيز ساخته شده است جزوو سپس اشتقاق معكوس رخ داده و 

دانـيم در گونـه گفتـاري         مـي .  روسي اسـت   اصل اين كلمه ظاهراً   : فرغان/ فرغون
/ » ران«؛  » نون«/ » نان«شود، مانند     مي» ون«تبديل به   » ان«فارسي در بسياري از موارد      

» ونغ ـفر«اند كه صورت      زبانان پنداشته   علت بعضي از فارسي     به همين . و غيره » رون«
را در  است و به همين علـت صـورت اخيـر           » فرغان« صورت گفتاري و تغيير يافته      

  . اند گفتار و نوشتار رسمي به كار برده
اين اصطلاح را در تداول معمولاً ملالغتي تلفـظ         .... جمع نقطه است  ... نقط «:ملا نقطي 

  )365 :همان(» .نويسند و البته غلط است كنند و گاهي نيز به همين صورت مي مي

 ـ   ة در تداول عامه گاهي كلم ـ    :نوردبان/ نردبان ان تلفـظ   نردبـان بـه صـورت نوردب
 بـا فعـل   ن شـباهت لفظـي و احتمـالاً معنـايي نردبـا        ،شايد دليل تلفظ اخيـر    . شود  مي

   )385: همان(. نورديدن باشد
  اســت، ولــي » دره«كلمــه وادي در اصــل عربــي اســت و در معنــاي : باديــه/ وادي «

   ».بـه كـار رفتـه اسـت       » بيابـان «در فارسي ظاهراً به دليل شباهت لفظي با باديه در معنـاي             
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  )403: 1371نجفي (
در فارسي اين . است» آب و علف  بيابان بي« به معناي كلمة فلات در عربي: فلات«

 فرانسوي گرفته و نخست در Plateauكلمه را، ظاهراً به سبب مشابهت صوتي، معادل 

  .)298 :همان(» .اند هاي ديگر رواج داده هاي جغرافيا و سپس در نوشته كتاب

 فروكش كردن شعله و«به معناي ....  در عربي خمُود:خمودگي/ خموده/ خمود«
است و در متون قديم فارسي نيز » بيهوش شدن بيمار«و نيز » تب و خشم و هوس

بعضي به گمان اينكه اين كلمه فارسي است، صفت . ي به كار رفته استنبه همين معا
اند  ن ساختهرا از آ» افسردگي«و اسم خمَودگي به معناي » افسرده«اي نخمَوده، به مع
افسرده و افسردگي، يا : توان گفت به جاي خموده و خمودگي مي. و غلط است

  . )179: همان(» .سست و سستي
  
    نتيجه

چه در (يابيم كه در صرف فارسي  با توجه به شواهدي كه در بالا ذكر كرديم، در مي

نقش بازتحليل بنابراين، .  بازتحليل موجب تغيير شده است ،)سازي هژوا تصريف و چه در

ها ريشه  تمامي بازتحليل. توان ناديده گرفت را در مقام سازوكاري مؤثر در ايجاد تغيير نمي

سواد موجب  سواد و كم بيشتر افراد بي. در ناآگاهي از ساختار اوليه و بنيادين كلمات دارد

 ةولي البته گاهي مرور زمان و تيره شدن ساختار ا.شوند وجود آمدن اين تغييرات مي به

كه آنها  كند، به طوري ميكرده و به اصطلاح باسواد را نيز دچار اشتباه  كلمات، افراد تحصيل

  . بازتحليل وارد زبان كنند ممكن است ساختي جديد را با استفاده ازهم 
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